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عبدالکریم پاک نیا تبریزی
[image: ]همراه با شاعران ولایی         اشعار

اشاره 
از منظر اکثر علمای شیعه[footnoteRef:1] مادر امام سجاد، بانویى بلندمرتبه و ایرانی الاصل، دختر يزدگرد سوم و نوادۀ انوشیروان است.[footnoteRef:2] احمد بن اسحاق یعقوبی، مورّخ قرن سوم هجری، درباره مادر امام سجاد می‌نویسد: «واُمُّه جَرار بنت یزدجرد»، [footnoteRef:3]بیشتر منابع نام پدر شهربانو را یزدگرد،[footnoteRef:4] آخرین شاه ساسانی نوشته‌اند. طبق برخی روایات، نام آن حضرت، «شهربانويه» بوده، چنان که امام علی وقتی از او پرسید: نامت چیست؟ گفت: شاه زنان (یعنی سیدة النساء) حضرت فرمود: نه، شاه زنان فقط دختر حضرت محمد است و تو «شهربانُوَيهْ» هستی؛ یعنی بانوی ممتاز شهر مدینه![footnoteRef:5]  [1: . شیخ مفید در الإرشاد،نشر کنگره،ج ‏2، ص 135 [فصل في ذكر أولاد الإمام الحسين] و صاحب تفسیر مجمع البیان در کتاب ارزشمند إعلام الورى بأعلام الهدى، طبرسى، فضل بن حسن‏، آل البیت، قم، 1417ق،ج ‏1، ص 478 و محمد بن حسن فتال نیشابوری (از علماى قرن پنجم و ششم هجری)‏ در کتاب شریف روضة الواعظين، محمد بن احمد فتال نيشابورى، رضى‏، قم 1375.  ج ‏1، ص 201،کافی، کشف الغمه، بصائر الدرجات، کامل مبرد، تاریخ یعقوبی، اثبات الوصیه، عیون الاخبار و بسیاری دیگر از منابع معتبر به این موضوع تصریح دارند . البته پژوهشگرانی، این موضوع را - که مادر امام چهارم بانویی به نام شهربانو، دختر شاه ایران باشد- مورد تردید قرار داده‌اند. اما با توجه به شهرت قطعی و وجود اسناد معتبر و متقن و قرائن و شواهد زیادی که در خلال اسناد و روایات معتبر وجود دارد، برای محقق منصف جای هیچ تردیدی نیست که مادر مکرمه حضرت سجاد از خاندان پادشاهان ایران باستان بوده است که با تقدیر الهی پس از تشرف به اسلام در رویای صادقه، توسط سپاهیان اسلام به مدینه آمده و به عقد نکاح حضرت امام حسین در آمده است.]  [2: . دلائل الإمامة، محمد بن جرير بن رستم طبرى آملى صغير، ص 196. عیون أخبار الرضا، صدوق، ۱۳۷۷ق، ج ۱، ص ۴۱.]  [3: . تاریخ یعقوبی، احمد بن اسحاق یعقوبی، ج۲، ص۳۰۳. ]  [4: . يزدگرد سوم (يزدگرد بن شهريار بن پرويز بن هرمز بن انوشيروان) آخرين پادشاه ساسانی پدر جناب شهربانو است. دوران سلطنت يزدگرد سوم مصادف با دوره هرج و مرج در ايران بود. سرانجام سپاه ايران در جنگ نهاوند از سپاه اسلام شكست خورده و يزدگرد به خراسان می‌گریزد و در آنجا به آسيابانی در مرو پناه می‌برد. اما آسيابان به طمع لباس فاخرش، او را می‌کشد. بدين ترتيب سلسله ساسانی که توسط اردشیر بابکان در سال 224 میلادی، تأسیس شده بود با اتمام سلطنت یزدگرد سوم در سال 651 میلادی بعد از 427 سال به پایان رسید.]  [5: . دلائل الإمامة، طبرى، ص196.] 

ام سلمه، بره، جهان بانویه، حرار، خوله، سلافه، سلامه، شاه زنان، شهربان، شهرناز، غزاله، فاطمه، جهانشاه و مریم، از دیگر نامهای این بانوی مجلله است که می‏توان از میان منابع اسلامی به دست آورد. در این نوشتار به برخی از فضایل آن گرامی می‏پردازیم:
1. ازدواج با امام حسین 
در «دلائل الامامه» در مورد ماجرای ازدواج جناب شهربانو با حضرت سیدالشهدا می‏نويسد: وقتی اسرای ايرانی وارد مدينه شدند، خلیفه تصميم داشت همانند اسیران دیگر با آنان رفتار کند؛ اما اميرالمؤمنين مانع شد و اعلام کرد که پيغمبر فرموده: «أَكْرِمُوا كَرِيمَ كُلِّ قَوْم‏؛[footnoteRef:6] شریف هر قومی را گرامى بداريد!» خلیفه گفت: اين مطلب را شنيده‏ام كه می‏فرمود: هرگاه فرد با شخصيت طایفه‏اى پيش شما آمد، او را احترام كنيد، گرچه مخالف شما باشد. امام فرمود: اينها گروهى هستند كه تسليم شمايند و علاقه به اسلام دارند. من شما و خدا را گواه می‏گيرم كه سهم خود را از اين‌ها در راه خدا آزاد نمودم. تمام بنى‏هاشم فرياد زدند: ما نيز سهم خود را به شما بخشيديم. باز امام صدا زدند: خدايا! شاهد باش که من حق آن‌ها را در راه تو آزاد نمودم. مهاجر و انصار نيز حق خود را به حضرت بخشيدند.  [6: . ابراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال ثقفى، دارالكتاب الإسلامی‏، قم 1410ق، ج‏2، ص 825.] 

در این هنگام امام گفتند: بار خدايا! اينها حق خود را به من بخشيدند و من سهم آن‌ها را در راه تو آزاد نمودم. خلیفه گفت: من هم سهم خود و سهم اشخاصى كه نبخشيده‏اند، به تو و خدا مى‏بخشم. پس امام عرضه داشت: خدايا! تو شاهد باش بر آزادى آن‌ها و بخشيدن ايشان. 
گروهى از قريش علاقه به ازدواج با آن بانوان داشتند، اميرالمؤمنين فرمودند: نبايد آن‌ها را بر ازدواج مجبور كرد؛ بگذارید هر كسی را كه می‏خواهند، انتخاب كنند. برخی خواستگار جناب شهربانو شدند؛ اما حضرت در حضور جمع به او فرمود: از ميان كسانى كه از تو خواستگارى كرده‏اند، كدام را انتخاب می‏كنى؟ آيا علاقه به داشتن شوهر دارى؟ او سكوت كرد. امام فرمودند: به شوهر علاقه دارد؛ ولى بايد منتظر بود تا خود چه كسى را انتخاب می‏كند. خلیفه گفت از كجا فهميدید تصميم به شوهر گرفته است؟ فرمودند: هرگاه بانوى با شخصيتى از طایفۀ بدون سرپرست، خدمت پيغمبر می‏رسيد و از او خواستگارى می‏شد، دستور می‏داد به او بگويند: آیا به ازدواج تمایل داری؟ اگر خجالت می‏كشيد و سكوت می‏كرد، حضرت سكوتش را دليل اجازه‏اش قرار می‏داد و دستور ازدواجش را صادر می‏فرمود؛ اما اگر می‏گفت: نه، رسول خدا اجبار بر پذيرش نمی‏كرد.
خواستگارانش را به او نشان دادند و شهربانو با دست به امام حسين اشاره كرد. براى مرتبۀ دوم از او تقاضاى انتخاب كردند، اين مرتبه نيز به حضرت سیدالشهدا كرد و گفت: اگر اختيار با من است، همين شخص را انتخاب می‏کنم. سپس اميرالمؤمنين را ولىّ خود قرار داد.
عاقد مجلس عقد شهربانو «حذيفة بن یمان»[footnoteRef:7] یار باوفا و محرم اسرار پیامبر بود که با اذن امام خطبۀ عقد را جاری کرد[footnoteRef:8] و این گونه بود که شهربانو همسر امام حسین گردید.  [7: . حُذیفة بن یمان، صحابی و صاحب سِرّ پیامبر اکرم و از نخستین مسلمانانی بود که در بسیاری از جنگ‌های صدر اسلام در رکاب پیامبر بود . وی از اصحاب و شیعیان خاص و از ارکان اصحاب حضرت علی است. حذیفه راوی احادیثی در‌ شأن و منزلت امام علی و اهل بیت بویژه حدیث غدیر است. او با عمار یاسر عقد اخوّت داشت. پیامبر اخبار بسیاری از حوادث و فتنه‌های آینده را با او در میان گذاشته و از باطن بسیاری افراد به او خبر داده و برخی منافقان را به او شناسانده بود،[به‌ویژه رسول خدا به هنگام بازگشت از تبوک، نام تک‌تک منافقانی را که قصد راندن مرکب وی را داشتند، به او گفت. به همین دلیل شرح‌حال‌نگاران از وی با عنوان صاحب سرّ (رازدار) رسول خدا یاد کرده‌اند،رسول اکرم درباره حذیفه و امام علی فرمودند: «آنان بهتر از همه مردم، منافقان را می‌شناسند. (ابن‌هشام، السیرةالنبویة، ج ۱، ص۳۵۵؛ الخرائج و الجرائح، قطب راوندی، ج ۲، ص۵۰۴. الطبقات الکبری، ابن‌سعد، ج ۲، ص 346. ابن‌عبدالبرّ، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، قسم ۱، ص۳۳۵ ).]  [8: . دلائل الإمامة،طبرى، محمد بن جرير بن رستم‏، نشر بعثت، قم، 1413ق، ص 194.] 

2. عروس ممتاز پیامبر 
وقتی از شهربانو پرسیدند: به چه دلیل آن روز در مسجد ميان آن همه جمعيت، حسين را انتخاب كردی؟ با اينكه او را نمی‌شناختی؟ پاسخ داد: «قبل از آمدن سپاهيان اسلام، در خواب ديدم که پيغمبر اسلام با امام حسين به خانۀ ما آمدند و نشستند. پیامبر مرا خواستگارى كردند و براى ایشان عقد بستند. از خواب كه بيدار شدم، ديگر به چيزى جز اين جريان نمى‏انديشيدم. در شب دوم حضرت فاطمه را در خواب ديدم كه اسلام را بر من عرضه نمود و من پذيرفتم و مسلمان شدم. در خواب به من فرمودند: مسلمانان به زودى كشور شما را فتح می‏كنند و تو نزد فرزندم حسين خواهى رفت، بدون اينكه خطرى متوجه تو شود. از آن وقت تا وارد مدينه شدم، هيچ ناراحتى متوجه من نشد و دست احدى به من نرسيد.[footnoteRef:9] [9: . بحار الأنوار، محمدباقر مجلسی، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1403ق، ج ‏46، ص 11.] 

3. مادر پاکان 
امام علی بعد از ازدواج امام حسین با شهربانو، به فرزندشان سفارش فرمودند: «احْتَفِظْ بِهَا وَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَسَتَلِدُ لَكَ خَيْرَ أَهْلِ الْأَرْضِ فِي زَمَانِهِ بَعْدَكَ وَ هِيَ أُمُّ الْأَوْصِيَاءِ الذُّرِّيَّةِ الطَّيِّبَة[footnoteRef:10]؛ ای ابا عبدالله! مراقب شهربانو باش و با او نیک‌رفتاری کن! چرا که بهترین فرزند روی زمین در زمان خود، بعد از تو از این بانو برایت متولد خواهد شد و او، مادر امامان از ذریه طیبه است. [footnoteRef:11]بالاخره پس از مدتی این انتظار به سر رسید و بشارت علوی محقق شد و بهترین اهل زمین، علی بن الحسین، متولد شد شهربانو در پنجم شعبان سال 38ق امام سجاد را در مدينه به دنیا آورد.[footnoteRef:12]  [10: . اثبات الوصية، ص 170؛ بحار الأنوار، ج‏46، ص11.]  [11: . کلینی، محمد بن یعقوب، الكافی، دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1388ق، ج ‏2، ص 514.]  [12: . الکافی، کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۴۶۶؛ الارشاد شیخ مفید، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۳۷؛ کشف الغمه، اربلی، ۱۳۸۱ق، ج۲، ص۷۳.] 

منابع حديثى و روايى به اتفاق، زادگاه امام سجاد را مدينه دانسته‏اند. برخى نويسندگان مانند طبرى، در «دلائل الامامة» حتى به خانه‏اى كه امام سجاد در آن متولد شده اشاره كرده و می نویسد: كه آن حضرت در خانۀ حضرت زهرا قدم به جهان نهاده است.[footnoteRef:13] [13: . دلائل الامامة، ص 80.] 

4. تکریم جانشین شهربانو 
با کمال تاسف در ایام ولادت امام سجاد، مادرش شهربانو رحلت کرد، از این رو، امام حسین دایه‌ای انتخاب کرد تا برای نوزادش مادری کرده و مربی باشد. حضرت سجاد در تکریم این دایه دلسوز بی‌نهایت تلاش می‌نمود و تا سنین بزرگسالی از زحمات این مادر رضاعیِ عزیز و مهربانش قدردانی نموده و او را مادر خطاب می‌کرد و کمال سپاس‌گزاری را با این دایه خویش
 - که جای مادرش بود - به جا می‌آورد. هنگامى كه از حضرت زین العابدین پرسيدند: شما كه از نيكوكارترين مردمانى چرا با مادرتان سر يك سفره نمى‏نشينىد؟ فرمودند: «از آن جهت كه مى‏ترسم ندانسته دستم به لقمه‏اى پيشى گيرد كه مادرم آن را مى‏خواست و به همين مقدار بر خلاف خواهش دل او رفتار كرده باشم!»[footnoteRef:14] [14: . مكارم الاخلاق، ص 221. ] 

5. الگوی عفاف و حیا 
مادران ائمه هدی در حیا و عفت و نجابت الگوی زنان مسلمان بودند. مادر امام سجاد هم در پاسداری از عفاف نمونه بود او چنان با حیا و عفت بود که، وقتی وی را به همراه اسرای ایرانی در مدینه به حضور خلیفه دوم آوردند، دید مسجد پر از جمعیت است و خلیفه و دیگران به او خیره شده و نگاه می‌کنند او صورت خود را پوشانیده و با ناراحتی، فریاد زد: «سیاه باد روی پرویز که اگر نامه پیامبر را پاره نکرده بود فرزندانش اسیر نمی‌شدند!» خلیفه که به زبان فارسی آشنایی نداشت، گمان کرد که شهربانو وی را دشنام می‌دهد، خشمگین شد و خواست او را مجازات نماید. در این هنگام، امام علی سخن او را به عربی ترجمه کرده، و خلیفه را آرام نمودند[footnoteRef:15]. [15: . زندگانی امام زین العابدین، ص 25؛ ریاحین الشریعه، ج 3، ص 14 مقرم، عبدالرزاق، زندگانی امام زین العابدین، نشر حیدریه، قم، 1382ش. ص25؛ ذبیح الله محلاتی، ریاحین الشریعة، دارالکتب الاسلامیه،تهران، 1385ش، ج 3، ص 14.] 

6. أَنَا ابْنُ‏ الْخِيَرَتَيْن
طبق نوشته علامه مجلسی، امام چهارم برای داشتن مادری همچون شهربانو، فخر و مباهات می‌کرد. امام سجاد در این زمینه می‏فرمودند: «أَنَا ابْنُ‏ الْخِيَرَتَيْن؛[footnoteRef:16] من فرزند دو شخصیت برگزیده هستم.» به این جهت، آن گرامی را «ابن الخیرتین» می‏گفتند؛ زیرا از نسل بزرگان برگزیدۀ حجاز و ایران بود.  [16: . بحار الأنوار، ج ‏46، ص 4.] 

«ابو الأسود دئلى» در این زمینه سروده است:
وَ إِنَّ غُلَاماً بَيْنَ كِسْرى و هَاشِمٍ‏
لَأَكْرَمُ مَنْ نِيطَتْ عَلَيْهِ التَّمَائِمُ

«نوجوانی كه از يكسو نسبش به هاشم، بزرگ حجاز و از سوی دیگر به كسرى، بزرگ ایران می‏رسد، گرامی‏ترين فرزندى است كه به او بازوبند بسته‏اند.»[footnoteRef:17] [17: . الكافی، ج ‏2، ص 514. در ميان عرب رسم بود كه براى دفع چشم زخم، بر بازوى كودكان ممتاز كه موجب شگفتى مردم مى‏شدند، بازوبندى مى‏بستند. شاعر در شعر فوق، به همين رسم اشاره مى‏كند.] 

همچنان‌که شهربانو بزرگ‏ترين افتخار ايرانيان محسوب می‏شود؛ این بانوی با کفایت ایرانی، مادر امام چهارم و هشت تن از امامان معصوم است.
7. پاسدار علم و حکمت
شهربانو در زمینه دانش و حکمت نیز ممتاز بود. وقتی امام علی از جناب شهربانو پرسيدند: پس از داستان فيل چه چيز از پدر خود به ياد دارى؟ عرض کرد: پدرم می‏گفت: هرگاه ارادۀ خداوند بر كارى قرار گيرد، طمع‌ها در برابر آن خوار گردد، و هرگاه زمان كسى به سر آيد، مرگ او در تدبير و حيله است (يعنى همان حيله و تدبيرى كه براى رفع مرگ انديشيده، موجب مرگ او می‏شود)؛ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ أَبُوكِ تَذِلُّ الْأُمُورُ لِلْمَقَادِيرِ حَتَّى يَكُونَ الْحَتْفُ فِي التَّدْبِيرِ[footnoteRef:18]؛ حضرت فرمودند: پدرت چقدر نيكو گفته! نقشه‏های افراد در برابر تقدير خداوند خوار و زبون می‏شوند، تا جایى كه مرگ در همان تدبیر انسان‌ها باشد. [18: . بحار، ج‏46، ص 12.] 

امام سجاد و حقوق مادر 
امام سجاد دربارۀ حق مادر بر فرزند مى‏فرمايند: حق مادرت آن است كه بدانى او تو را چندين ماه در رحِم خود نگهدارى و حمل كرده و از ميوۀ دل و شيرۀ جانش غذا داده و تمام وجودش را براى حفظ و نگهدارى تو، به كار گرفته است. باكى نداشت كه خودش گرسنه بماند و تو سير باشى؛ خود تشنه باشد و تو آب بياشامى؛ خودش برهنه باشد و تو لباس پوشيده باشى؛ خودش در مقابل آفتاب باشد و تو سايه‏نشين باشى. او از خواب شيرين خود به خاطر تو چشم پوشيد و رنج بى‏خوابى را بر خود هموار ساخت تا تو را از گرماى تابستان و سرماى زمستان حفظ كند. او تمام اين رنج‌ها را تحمل كرد كه تو را داشته باشد و تو از آن او باشى. بايد بدانى كه تو قدرت و توانایى شكرگزارى مادرت را ندارى، مگر آن كه خداوند تو را يارى كند و بر ادای حق او توفيقت دهد.[footnoteRef:19] [19: . «و أَمَّا حَقُّ أُمِّكَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا حَمَلَتْكَ حَيْثُ لا يَحْتَمِلُ أَحَدٌ أَحَداً وَ أَعْطَتْكَ مِنْ ثَمَرَةِقَلْبِهَا مَا لا يُعْطِى أَحَدٌ أَحَداً وَ وَقَتْكَ بِجَمِيعِ جَوَارِحِهَا وَ لَمْ تُبَالِ أَنْ تَجُوعَ وَ تُطْعِمَكَ وَ تَعْطَشَ وَ تَسْقِيَكَ وَ تَعْرَى وَ تَكْسُوَكَ وَ تَضْحَى وَ تُظِلَّكَ وَ تَهْجُرَ النَّوْمَ لاجْلِكَ وَ وَقَتْكَ الْحَرَّ وَ الْبَرْدَ لِتَكُونَ لَهَا فَإِنَّكَ لا تُطِيقُ شُكْرَهَا إِلا بِعَوْنِ اللَّهِ وَ تَوْفِيقِهِ». (من لايحضره الفقيه، محمد بن على ابن بابويه، نشر اسلامی، قم، 1413،  ج 2، ص 621).] 

امام‏ سجاد خود در تکریم مادر پیشرو بوده و عملاً به حقوق مادر اهتمام مى‏ورزيد.
دعاى امام‏ چهارم براى مادرش
امام سجاد در «صحیفۀ سجادیه» دعایی را در مورد پدر و مادرش بیان فرموده که نهایت تکریم والدین در آن مورد توجه قرار گرفته است و بهترین درس اخلاقی و تربیتی برای تمام خانواده‏هاست. امام در فرازی چنین دعا کرده‏اند: 
وَ اخْصُصِ اللَّهُمَّ وَالِدَيَّ بِالْكَرَامَةِ لَدَيْكَ، وَ الصَّلَاةِ مِنْكَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ؛ بارالها! پدر و مادر مرا به كرامت خود و درود از سويت اختصاص ده، اى مهربان‏ترين مهربانان! 
خداوندا! بر محمد و آلش درود فرست؛ وَ أَلْهِمْنِي عِلْمَ مَا يَجِبُ لَهُمَا عَلَيَّ إِلْهَاماً...؛ و دانش آنچه از حقوق ایشان که بر من لازم است به من الهام کن، و دانش تمام آن واجبات را بدون کم و زیاد برایم فراهم نما، آنگاه مرا به آنچه در این زمینه به من الهام کرده‌ای به کار گیر، و توفیقم ده تا نسبت به آنچه به من بصیرت می‌دهی اقدام کنم، تا به کار بستن چیزی از آنچه به من تعلیم داده‌ای از دستم نرود، و ارکان بدنم از خدمتی که مرا به آن ملهم فرموده‌ای احساس گرانی ننماید...


اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی أَهَابُهُمَا هَیبَةَ السُّلْطَانِ الْعَسُوفِ...؛ خداوندا! چنان كن كه از هيبت پدر و مادرم بسان هيبت سلطان خودكامه بيمناك باشم، و به هر دو چون مادرى مهربان نيكى کنم و اطاعت از آنان و خوش‌رفتارى با آنان را در نظرم از لذت خواب در چشم خواب‏آلودم شيرين‏تر و براى سينه‏ام از شربت گوارا در ذائقۀ تشنه‏ام گواراتر گردان، تا خواستۀ ايشان را بر خواست خودم ترجيح دهم، و خرسندى آنان را بر رضاى خود مقدم دارم، و خوبى ايشان را دربارۀ خود - هرچند اندك باشد - زياد ببينم، و نيكويى خود را دربارۀ آنان 
- هرچند بسيار باشد - كم شمارم.
اللَّهُمَّ خَفِّضْ لَهُمَا صَوْتِی، وَ أَطِبْ لَهُمَا کلَامِی...؛ خداوندا! صدايم را در محضر آنان ملايم كن و گفتارم را بر آنان خوشايند فرما، و خُلق و خويم را نسبت به آنان نرم كن، و قلبم را بر آن‌ها مهربان ساز، و مرا نسبت به هر دو خوشرفتار و دلسوز قرار ده.
 خداوندا! به آن‌ها به پاس تربيت من، جزاى نيكو عنايت فرما و در مقابل آن كه مرا گرامى داشتند، پاداش نيكو عطا کن، و هر رنجى را كه در كودكى نسبت به من تحمل كردند، در حق ايشان محفوظ بدار.
اللَّهُمَّ وَ مَا مَسَّهُمَا مِنِّی مِنْ أَذًی...؛ خداوندا! اگر از جانب من آزارى به آنان رسيده، يا از من ناخوشايندى ديده‏اند، يا حقى از آنان به وسيلۀ من از بين رفته، همه را موجب پاك شدن آنان از گناهانشان و بلندى مقامشان و افزونى حسناتشان قرار ده! اى كه بدى‏ها را چندين برابر به خوبى تبديل مى‏كنى.
اللَّهُمَّ وَ مَا تَعَدَّیا عَلَی فِیهِ مِنْ قَوْلٍ...؛ پروردگارا! اگر در گفتار با من از اندازه بيرون رفته‏اند، يا در عملى نسبت به من زياده‏روى نموده‏اند، يا حقى را از من ضايع كرده‏اند، يا از وظيفۀ پدر و مادرى دربارۀ من كوتاهى نموده‏اند، من اين حق خود را به آنان بخشيدم، و آن را مايۀ احسان تو بر آن‌ها قرار دادم، و از تو مى‏خواهم كه وزر و وبال آن را از دوش آنان بردارى؛ زيرا من نسبت به خود، آنان را متهم نمى‏كنم، و آنان را در مهربانى در حق خودم سهل‌انگار نمى‏دانم و از آنچه درباره‏ام انجام داده‏اند، ناراضى نيستم.
فَهُمَا أَوْجَبُ حَقّاً عَلَیَّ...؛ خداوندا! رعايت حق آنان بر من واجب‏تر، و احسان‏شان نسبت به من ديرين‏تر، و نعمت‏شان بر من بيش‏تر از آن است كه آنان را از روى عدل قصاص كنم، يا نسبت به ايشان مانند آنچه نموده‏اند، رفتار كنم. اى خداى من! اگر چنين كنم، پس روزگار طولانى كه در تربيت من سپرى كردند، و رنج‌هاى زيادى كه در نگهدارى من تحمّل نمودند، و آن همه كه بر خود تنگ گرفتند، تا به زندگى من گشايش بخشند، چه مى‏شود؟ 
هَیهَاتَ مَا یسْتَوْفِیانِ مِنِّی حَقَّهُمَا...؛ هيهات كه پدر و مادرم بتوانند حق خود را از من بستانند، و من نمى‏توانم حقوقى را كه از آن‌ها بر عهده دارم، جبران نمايم، و وظيفۀ خدمت آنان را انجام دهم. پس بر محمد و آلش درود فرست و مرا يارى ده! اى بهترين كسى كه ار تو يارى مى‏جويند! و مرا توفيق ده، اى هدايت كننده‏اى كه به او روى مى‏آورند! در آن روز كه همه بدون آن كه بر آنان ستم شود، پاداش مى‏بينند، مرا در زمرۀ آنان كه عاقّ پدر و مادرند، قرار مده!... [footnoteRef:20] [20: . صحيفه سجاديه،دفتر نشر الهادى‏، قم، 1376.ش. دعاى 24 (البته این دعا طولانی است و ما به همین اندازه بسنده کردیم).] 

در ردیف شهیدان 
طبق نوشتۀ مورّخ مشهور «علی بن حسین مسعودی» در کتاب «اثبات الوصیة» مادر امام زین العابدین در شهر مدینه به هنگام تولد تنها این فرزندش، از دنیا رفت،[footnoteRef:21] و پیکر مطهرش در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.[footnoteRef:22] [21: . عیون اخبار الرضا، صدوق، ج۲، ص۱۲۸. ریاحین الشریعة، ج 3، ص 12.]  [22: . عمادزاده، زندگانی حضرت امام حسین سید الشهداء (ثارالله)، ص 127.] 

بر اساس روایات، چنین وضع حملی شهادت محسوب می‏شود. امام صادق فرمود: خداوند فرموده است: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي وِلَادَتِهَا حَشَرْتُهَا مَعَ الشُّهَدَاء؛ [footnoteRef:23] هر زنی که هنگام تولد فرزندش بمیرد، در ردیف شهیدان محشورش خواهم کرد.» [23: . نورى، حسين بن محمد تقى‏، مستدرک الوسائل،نشر آل البیت، قم، 1408 ق، ج 15، ص214.] 

آرامگاه بی‏بی شهربانو 
از آنجایی که بی‏بی شهربانو در شهر مدینه درگذشت‌، قبر ایشان نیز در همان شهر است؛ اما در شهرری آرامگاهی به نام وی وجود دارد و طبق کتیبۀ موجود در آن و باور مردم، آنجا محل دفن آن بانو است که طبق تحقیقات انجام شده، این بنا ربطی به مادر امام سجاد ندارد.
علامه آقابزرگ تهرانی در مورد داستان‌های خیالی و افسانه‌های کتاب "منشور مبارک" می‌نویسد: از جمله محتویات آن حضور شهربانو در کربلا و فرار به سوی ایران و مخفی شدن وی در این کوه است.[footnoteRef:24] [24: . تهرانی آقابزرگ، الذریعه، بیروت، دارالاضواء، چاپ دوم. ج۲۳، ص ۴۶.] 

سید جعفر شهیدی به افسانه پردازان نسبت می‌دهد که: جناب شهربانو پس از شهادت امام حسین بر ذوالجناح اسب امام حسین سوار می‌شود، دشمن وی را تعقیب می‌کند، وی به کوهی در اطراف ری می‌رسد، از خدا کمک می‌طلبد ولی به جای اینکه بگوید «یا هو» مرا دریاب، می‌گوید «یا کوه» مرا دریاب، کوه شکافته می‌شود و او در دل کوه می‌رود.[footnoteRef:25] [25: . شهیدی، سید جعفر، زندگانی علی بن الحسین، تهران، دفتر نشر فرهنگ، .۱۳80، ص۱۱.] 

مؤلف ناسخ التواریخ نیز انتساب قبر در ری را به شهربانو رد می‌کند و می‌گوید: زنی از خانواده سلاطین به این لقب ملقب بوده است، و در اینجا مدفون شده است و عوام الناس چنین تصوری کرده‌اند که وی شهربانو همسر امام حسین است.[footnoteRef:26] [26: . ناسخ التواریخ، سپهر عباسقلی خان، کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۶۴ش، ج۸، ص۳۸.] 

محمدباقر بهبودی مصحح ناسخ التواریخ در پاورقی این کتاب به کلی انتساب این بقعه به بی‌بی شهربانو را جعلی دانسته، و این مزار را متعلق به دختر کدخدایی می‌داند که در حدود ۳۰۰سال پیش می‌زیسته است، ولی آثار آن را از بین برده‌اند.[footnoteRef:27] [27: . همان. ] 

گذشته از این خطای تاریخی، در برخی نوشته‏ها تحریفات دیگری نیز در مورد تاریخ زندگانی این بانوی باعظمت رخ داده که فاقد سند معتبر و ارزش علمی است. مانند حضور شهربانو در کربلا، غرق شدن و خودکشی شهربانو در رود فرات، سوار شدن وی بر ذوالجناح یا اسبی دیگر و آمدنش به ایران و سرانجام، غایب و پنهان گشتن او در کوه (کوه بی‏بی شهربانوی شهرری) و.... 
[image: ]برای همین پژوهشگرانی، همچون: شهید مطهری، شیخ ذبیح الله محلاتی و دکتر سید جعفر شهیدی و... هر یک به نوبه خود، در تجزیه و تحلیل و نقد این قبیل تحریفات قلم زده اند.
[image: ]سوژه سخن-«شهربانو» مادر امام سجاد
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